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 الرحمن الرحيم للهبسم ا
 .   وسلام على عباده الذين اصطفى  للّ الحمد  

محمد   كاسمه  لازال  الممجد  والمجلل  المعتمد  والمولى  السند  السيد  قال 

رب    البسملة:  تؤاخذنا  بعد   لا  اصراً  انا  علينا  تحمل  ولا  ربنا  اخطأنا  او  نسينا  ن 

  لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و كما حملته على  الذين من قبلنا ربنا و

و  لنا  عاص  اغفر  بنده  عرض  الكافرين،  القوم  على   فانصرنا  به    يارحمنا 

ستان ملا ن است که چند سؤالئا  ر لازم شده ياست که بر حق  يک پاسبان ا 

که   نمودم  سؤال   شدم  مزاحم  نموده  جسارت  لهذا  نها  ا  از  کردن  سؤال 

اان  ا   للّ شاء  فهم  فراخور  را  نها  ا  ناچيجواب  فرماين  مرقوم  بييز  لا  و  ول أد 

 سائل  سألك فافضلت عليه و هو يستوجب الحرمان.  

ن جزء از ين در ايا معرفت نقباء و نجباء و کاملين است که ا  ي ا  سؤال اول:

برا از   حق  يزمان  و  يمثل  است  واجب  اشخاصهم  و  باعيانهم  به ير  اقرار  ا 

کفا نها  ا  ميوجود  که    يت   است  چگونه  وجوب  عدم  صورت  در  و  کند 

رسول   و  خدا   بر   نياجمع  عليهم  للّ ا  صلوات  طاهرين   ائمه  و  صلى الله عليه وسلممعرفت 

 .  دييفرما انيب را امر قتيحق  است واجب  نيمؤمن بر خاصه نيمکلف عيجم

نچه مقتضا  جواب: ن  ي ان است ايع اديه و ضرورت جميه و نقليادله عقل  يا 

ن چياست  که هر چه را که خداوند عالم جل شانه از مکلف ز را  ين خواسته ا 

ن امر لا محاله حامل  يده و از  برايرسانشان  ي به ا   ي د باشد چرا که امريبا  يا 
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علم و  مر  ا  عدل  يبدون  و  عالم  عمل   يبدون  و  عادل  عامل    يبدون  بدون 

ن ايمعقول  از  که  را  هرچه  و  غيست  پرده  در  خواسته  و   نخواسته  ب  يشان 

شکار  کرد   يزيتوانند که چ  يخواهد بود و عباد نم  يباشد مخف را که او ا 

شکار کنند و مؤمن    يرا که او مخف  يزيتوانند چ  يپنهان کنند و نم داشت ا 

رس   يکس که  ظاهره  امور  به  که  و  ياست  خاسر  و  کافر  و  کند  عمل  ده 

کس اعتنا  يخائب  و  کند  اعراض  واضحه  بالغه  امور  از   که  نها    ياست  ا  به 

باينکند و طالب امور مخف نچه  ا  مکلفيد در ميه شود و  ن ظاهر و واضح يان 

تکل ايباشد  باي ف  که  است  اي شان  به  رسانيد  در  و   برسد  تکليشان  ف يدن 

حق  يعدول به  که  تکليچند  کفايقت  عالمند  ميف  که   يت  چنان  کند  

و  فرمودند:   الغالين  تحريف  ديننا  عن  ينفون  عدولًا  خلف  كل  في  لنا  ان 

الجاهلين وتأويل  المبطلين  مقتضا  انتحال   و    يو  حکمت  و  قدرت  و  علم 

ت و  رحمت و رأفت خداوند عالم جل شأنه است خلق کردن يعدل و هدا

خلفيچن هر  در  را  اشخاص  تسد   ين  تأيو  و  توفييد  و  ايد  و يق  علم  در  شان 

است ابطال باطل    ين اسماء و صفات  خداونديهم  يعمل چنان که مقتضا

را  که از جانب او    ييزهاير چ يو تكذيب كاذب و رسوا کردن منتحل و سا

زبين واسطه  به  بست  معجز  روحيان  عدول  ن  ا  ا  يان  پس  الفداء.  ن   ي لهم 

و   يامر فرموده  حتم  خود  حکمت  در  شانه  جل  عالم  خداوند  که  است 

تبديلًا، ولن    للّ و لن تجد لسنة ا ن امر نخواهد بود  يا  يدر  اخفا  يهرگز بدائ

 .  تحويلاً   للّ تجد لسنة ا 
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ن امور   ياظهار و اخفا ن امر باشد بداوات در يکه در وراء ا  يو اما هر امر ا 

مصالح عباد و بلاد در ظهور    يبوده و  هست و خواهد بود به حسب اقتضا

ا وجود  در   اگرچه  خفاء  بدائيو  حجت   يشان  وجود  مانند  نباشد  معقول 

ن معقول ن  يه السلام که بدائيعل بت و ظهور او بداء ي ست  اگر چه در غيدر ا 

ن  ن يمعقول و واقع است و مانند وجود ارکان که بدائ ست اگرچه به يدر ا 

شان واقع است و ظهور  خضر در  يحسب مصالح بداوات در خفاء و ظهور ا

خفا و  عديده  که    يمواضع  نجباء  و  نقباء  وجود  مانند  و  است  واقعات  از  او 

ن ن يئبدا چ  يشان بداوات باشد و در هيست اگرچه در خفاء و ظهور ايدر ا 

برا  يعذر   يمقام نخواهد بود چه در ظهور و چه در خفاء    يخلق باق  ياز 

ا ظهور   حال  هرکس  رويو  از  کند  انکار  را  هرکس   يشان  و  است  جحود 

 شان را بخواهد اظهار  کند از الحاد است.  يا يحال خفا

 هذا اعتقادى فيه قد ابديته 

 فليقبل الواشون او فليمنعوا 

او   رسول  و  خدا  معرفت  وجوب   عليهم   للّ ا   سلام  نيطاهر  ائمه  و   صلى الله عليه وسلماما 

مد خواهد جواب بعد سؤال در  اجمعين  .   للّ ا شاء ان ا 

ن است که معرفت هر چه از برا  سؤال دوم: ن يهر که حاصل شد در ا  يا 

ص بردار  ين عالم بوده و حکمت تخصيعالم به  سبب ظهور و مظهر او در ا

بدون مظهر شناخته شود و هذا ما علمنا    يز يست که چيست پس ممکن  نين

عل    ما  الا  لنا  علم  علولا  ائمه  و  رسول  و  خدا  که  است  چگونه  پس  هم  يمتنا.  
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م شناخته  کامل  يالسلام  و  نقباء  و  نميشوند  شناخته  اين   حال  و  نکه يشوند 

ن بزرگواران ينقباء و کامل ن مظهر امام هستند و در صورت  لزوم معرفت ا 

است که   يشان چگونه است و مرادم معرفت شرعي ا يراه معرفت به سو

 . يمان است نه معرفت کونيمناط کفر و ا

معرفت  جواب: از  حق  ؛مراد  جسم  ي قيمعرفت  معرفت  نه  دو    ياست 

ا از  فرمودند: يوجب در  هفت وجب و  که  است  من عرفكم فقد عرف    ن 

فرمودند:    للّ ا  ا و  عرف   ا   للّ بنا  عرف  ما  فرمودند:  للّولولانا    ي معرفت   و 

و خداوند   يعز وجل معرفت   للّ عز و جل و معرفة  ا   للّ بالنورانية هى معرفة ا 

ياتنا  ي سنر  :ان فرموده و  فرمودهين مطلب را بيح کلام خود هميدر صر هم ا 

  ي في الآفاق و في انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أو لم يكف  بربك انه عل 

پس    ء شهيد الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيطي کل ش 

ا   اول  ا    يتيواسطه  همه  چهارم  و  سوم  و  دوم  و  ا  ياست  در  پس  ذياتند  و    يه 

کنيالآ فکر   ذيه  و  مح  يد  و  است  مؤثر  ا  يالآيه  و  و يط  محاط،  و  است  اثر  ه 

غ  حال  در  وجب  هفت  در   وجب  دو  دخليبدن  حضور  و  معرفت    ي اب  به 

ن است از غيبه ما به الامت  يزيشان ندارد و معرفت هر  چيا رنه به ما به  ياز ا 

دو   بدن  و  به  والاشتراک  ما  و  است  الاشتراک  به  ما  وجب  هفت   در  جب 

ا يالامت اياز  اي شان  که  است  سي ن  درجات  در  مقام  يشان  به  و  اند  کرده  ر  

ده اند پس يگران  نرسيده اند و ديمقامات و علامات واسماء وصفات رس

ا امتيمقام  مقام  از  يشان  عابد  و   مسجود  از  ساجد  و  مشهود  از  است  شاهد  از 
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مأمور   از  مر  ا  و  الخطاب   معبود  فصل  و  عليكم  وحسابهم  اليكم  الخلق  اياب 

يات ا   عليكم .   للّ و سلام ا لديكم  للّ عندكم و ا 

الحمد   الجعفى:  الجابر  تدرى    للّ قال  أو  من  على بمعرفتكم . فقال :  الذي 

عل  فقال  لا.  فقال:  ؟  ادعيت  التي  المعرفة  اى  المعرفة  المعرفة  ي ما  السلام:  ه 

التوحيد  اثبات  معرفتنا  خبيث    اى  كل   عن  المحجوب  الحديث  خر  ا  الى 

 .  للّ والحمد 

اذا  السبعة  الكسور  من  كسر  منها  واحدة  كل  السبع  المراتب  ان  فاعلم 

با نعوذ  فقدت  ان  و  معاً  وجدت  الواجدون    للّ وجدت   وجدها  معاً  فقدت 

الممتحنون في كل زمان  وفقدها الجاحدون فى كل زمان فالمقر  بالتوحيد 

و الطريق  عن  حاد  المعاني  من   دون  التحقيق  وكذلك  الحريق  الى  مال 

 ي بل  ماترى في خلق  الرحمن من تفاوتالمحقق الاول الى السابع الحقيق،  

ن از يرا  شخص مبا  يدانند و نب  ي م  ينيکه خدا را شخص مبا  يدر نزد کسان

ب به  اشخاصياو  را  ائمه  عزلت و  بيمتبا  ينونت  به  از خدا و رسول   نونت ينه 

ش و  ا يعيعزلت  اشخاصيان  را  ا   يشان  از  که  يمعزول  است  ممکن  شان، 

ا  يضبع متباياز  بعضينين  و  شوند  شناخته  نزد    ين  در  اما  نشوند  شناخته 

م  يکسان پ  يکه   موجد  است  خدا    از   او  هيذر  و  شيء  من  لا  صلى الله عليه وسلمغمبر  يدانند 

  و   نور  و  شعاع  شاني ا  انيعيش  و  يچراغ  از  شده   روشن   يچراغ  مانند  ندياو

 و   ستين  معقول  يگر يد  بدون  نهايا   از  کي   چيه  که  دانند  يم  شانند،ي ا  اثر

توليتول:  خواننديم بما  خرکم  ا  به  يت  متبات  زعمهم  فمن  عزلة  ين ياولکم  ن 
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غيلم  لانهم  بهم  متبايؤمن  لعالينير  اثراً  دانٍ  کل  کان  بل  عزلة  نوره  ي ن  و  ه 

لم يبح اذا  ه و  ه را  را  اذا  لم يث  لم يره  اذا  عرفه و  عرفه  اذا  لم يره و  عرفه يعرفه 

ابتل زلزالًا شد  يفهنالک  زلزلوا  ثم کفر ي المؤمنون و  من  ا  مؤمن  من  فکم  داً 

ف کفر  ثم  من  ا  التب يثم  عن  العنان  فلنقبض  الاکبر  العذاب  اللّ  به  اللّ  يعذ  و  ان 

   .ل يما نقول کف يعل

ن است که حديث    سؤال سوم: من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة  ا 

ا  يا معرفت مظهر جامع لازم است  يبعد از ثبوت معرفت در مظاهر ا  جاهلية   

نم که از حق  يت مياز شئونات کفا   ينأمعرفت مظهر ش قت  يکند ملتمس ا 

 تعالى.    للّ نان قلب شود ان شاء ايد که باعث  اطمييامر جواب فرما

تاها  للّ لا يكلف ا   جواب: ا  يگو  نفساً إلا وسعها للّ ولا يكلف ا  ؛نفساً إلا ما ا 

 د. يمفصل در جواب عرض کردم اگر اعتناء کن  يکتاب

چهارم: خود    سؤال  مظاهر  در  ظاهر  که  است  معلوم  هرچند  که  است  ن  ا 

به  يخواهم که راه معرفت مظاهر منتهيم  ياظهر از نفس مظاهر است ول

شبهه يضرور ن  ا  معرفت  در  که  شود  برا  ياات  باق   ياز  نماند   يمنصف 

ميز معلوم  حال  که  که  يرا  اشود  بر  ميسابق  نچه  ا  لفظين  که    يگفتم  بود 

حق  يمعن نزد  در  ن  اوليا  برکت  از  حالا  و  نبود  اللّ   ياير  )سلام  علحق  هم( ي 

معني م خورده  خورده  پ  يخواهد  الفاظم  التماس يدر  الحمدللّ و  و  شود  دا 

فرما حجاب  و  نقاب  کشف  که  دارم  ن  ضرورييا  به  استدلال  به  ات يد 
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ا باطل  و  حق  که  خفائن  يمذهب  و  شود  شکار  ا  بداهت  به   ي باق  يزمان 

تکل چون  دينماند  سؤال  را  الحق ي ف  من  فتنا  عر  ما  اللهم  شدم.  مصدع  دم 

عل فصل  غناه  فبل   عنه  قصرنا  ما  و  لناه  ل   يفحم  ا  و  النور محمد  اجعل  و  محمد 

البص  يبصر  يف فيو  ال  ينيد  يرة  فيقيو  ف  يقلب  ين  الاخلاص  و    يعمل  يو 

ف العاف  ينفس  يالسلامة  فيو  ف  يبدن  ية  السعة  ابداً    يرزق  يو  لک  الشکر  و 

ابق عل  يتنيما  امنن  الطاهرة.   يو  عترته  و  محمد  بجاه  الرحمة  و  بالمغفرة 

جم  جواب: ضرورت  اديبه  بايع  حقيان  دن  يد  ضرورت يدر  به  و  باشد  ا 

اديجم اديجم  ؛انيع  نيع  حق  بر  ايان  از  و  هريستند  جهت  مدع ين    ي ک 

سايحق بطلان  و  خود  اديت  جمير  ضرورت  به  و  اديانند  حق  يع    يکيان 

ه  حق  اهل  و  ديچياست  د  يگريک  در  نميرا  باطل  بر  او  اگرچه  ين  داند 

نظر اختلافيدر  غ  يات  ايبا  و  اسلام  ضرورت  به  و  باشد  داشته  خود  مان ير 

ا و  اسلام  بعضيامور  است  قسم  دو  بر  بعض  يمان  و  اتفاق  محل   يمحل 

ا و  اسلام  ضرورت  به  و  باياختلاف  اختلاف  اختلاف،  محل  در  د يمان 

ا و  اسلام  ضرورت  به  و  احديباشد  اختلاف  محل  در  اختلاف  از    يمان 

ديمختلف از  را  نمين  خارج  مذهب  و  اين  و  اسلام  ضرورت  به  و  مان يکند 

نظر در  اختلاف  ديهرکس  از  خروج  موجب  را  دانست  يات  مذهب  و  ن 

د از  او  اي خود  و  اسلام  ضرورت  به  و  است  خارج  مذهب  و  به  ين  قائل  مان 

ضروريجم ديع  از  خارج  نيات  مذهب  و  و  ين  اسلام  ضرورت  به  و  ست 

ايا ضرورت  به  و  است  خارج  دانست  خارج  را  داخل  هرکس  مان يمان 
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دشمنان او متحتم است و به ضرورت  يدوستان خدا لازم و دشمن يدوست

ضرور  مانيا تابعان  خدا  ااتند  يدوستان  ضرورت  به  او  يو  دشمنان  مان 

ضرور از  ايخارجان  ضرورت  به  و  قائل ياتند  با  کرد  عداوت  هرکس  مان 

ضرور ايبه  از  خارج  برميات  او  عداوت  و  است  مراتب يمان  به  گردد 

است،يعال ظهور  نفس  از  اظهر  ظهور  در  ظاهر  که  چرا  ولياً    ه  لي  ذي  ا  من 

اليها دعاني  و  بالمحاربة  بارزني  افقد  ضرورت  به  و  اي.  در  شاک  ن  ي مان 

ضرور البيامور  بعد  و  يه  مرافقت  و  موافقت  و  معاشرت  و  است  خارج  ان 

ل از معاملات با ي ن قبيا  يمصادقت با شاک خروج از مذهب است چه جا

نخواه پس  معاند  با  يد  يجاحد  معاند  فرقه  دو  ايکديافت  مگر  را  نکه يگر 

نها خارج است اگرچه به ظاهر بگو  يکي عناد    يالا  از براد من داخلم و  ياز ا 

دنين  يراه معاملات  و  مرافعات  در  مگر  عناد  يويست  اگر  م  يکه  ان  يدر 

  يافت عناديد  ين و مذهب نخواهيد بسا موجب خروج نشود ولکن در ديا  

م در  ميرا  در  پس  است  خارج  نها  ا  سابق  نکه  ا  مگر  راه  يان  مذهب  اهل  ان 

دانيرو حق  اهل  از  را  همه  و  برخوريد  نکه  ا  تا  به  ي د  بر   يارنده يگسبقتد 

ات طرف مقابل  ياز ضرور  يکيعناد پس اگر سبب عناد خود را خروج از  

حق و  داد  خارج  يقرار  را  مقابل  طرف  شد،  معلوم  شما  بر  خروج  ن  ا  قت 

د يد و اقلًا در دل برائت از او و عداوت او را داشته باشيد و با او عناد کنيدان

بدان خارج  را  معاند  همان  نشد  معلوم  مقابل  طرف  خروج  اگر  مگر يو  د 

نکه بتوان مانند استضعاف  يويد سبب عناد او را بر اعراض دنيد حمل کنيا 
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ن استضعاف در مورد خاص باشد و بدون استضعاف عناد با مقر     ياگرچه ا 

سان  يات معنيبه ضرور د از يتمام طرح کن  يندارد مگر خروج را پس به ا 

خارجيدا حق  اهل  و  حق  باقيره  نچه  ا  را،  پس    ين  حقند  اهل  همه  ماندند 

کن حامليطرح  از  را  فجار  و  فساق  و  جهال  حافظيد  و  مين  در  و  اين  ن  يان 

سانيمعدود قل ات. و السلام  يد به ضروريخارج و داخل را معلوم کن  يل به ا 

الهد  يعل اتبع  هد  يمن  اذ  بعد  قلوبنا  لاتزغ  لنهتديربنا  کنا  ما  و  لولا   يتنا 

له و لعنة اللّ  ياللّ عل يهدانا اللّ و لاحول و لا قوة الا باللّ و صلان  محمد و ا 

 اعدائهم.   يعل

عصر   منها  فرغت  قد  السادس يو  السبت  جمادوم  من  من يالثانيعشر  ة 

 . اً مستغفراً يحامداً مصل    1293شهور سنة 


